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حافظ
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

که اين عجوز، عروس هزاردامادست

مسجد ساعت تهران

تهرانگرام

مســجد مشیرالســلطنه یکی از مســاجد 
قدیمی  و باارزش تاریخی تهران اســت که 
در میان اهالی به مسجد ساعت شهرت 
دارد، اما ســاعت قدیمی  آن 50سالی 
می شود که در زمان متوقف شده است. 
طبق وقف نامه مسجد که توسط واقف و در 
حضور شــیخ فضل الله نوری امضا شده، نام 
اصلی بنا مسجد اقصی است، اما به نام واقفش 
میرزا احمدخان مشیرالســلطنه فروردین 
بایجانی، به مسجد مشیرالسلطنه نیز شهرت 
دارد. این مسجد برج ساعت زیبایی دارد که 
مردم در گذشته با صدای آن از خواب بیدار 
می شدند. این ســاعت تحفه فرنگ است و 
احمدخــان چون آن زمان کســی در خانه 
ساعت نداشت، تصمیم می گیرد این ساعت 
را از پاریس خریداری و در مسجد نصب کند.

 دیروزنامه

در صفحه 13روزنامه همشهری 30سال 

30سال پیش 
در همشهری

پیــش کــه روز پنجشــنبه، 15دی 
1373منتشر شد، یک قاب فوتبالی و 3نام 
باشکوه خاطره انگیز اســت. اول، نام پله، 
اسطوره فوتبال برزیل و جهان به چشم می خورد که در 
آن روزها وزیر ورزش کشورش بود و تلاش می کرد پای 
المپیک به ریو باز شود و البته در سال 2016 به هدفش 
هم رسید. نام دوم، باجو، اسطوره ایتالیایی فوتبال و نام 
سوم، دیگو مارادونا که توانســت از طرف مجله فرانس 
فوتبال، در همان روزها کــه در کش و قوس محرومیت 

بود،  توپ طلایی ویژه فوتبال را دریافت کند.

 3نام فوتبالی خاطره انگيز 
در يک قاب

زمانی کــه دروازه ارگ تهران مرمت شــد، مســیری که 
به  سوی دروازه بود »ســردر الماســیه« نام گرفت. سردر 
الماسیه آیینه کاری بود. درهای آن را از چدن ساخته بودند 
و کاشی های نمای آن با دقت نصب شده بود، اما گذرگاهی 
که به آن منتهی می شــد کوچه ای باریــک و کثیف بود. 
ناصرالدین شاه دستور داد که کوچه  ســردر الماسیه را که 
در نزدیکی کاخ گلستان بود، عریض کنند و پس از مرمت 

خیابان، نام خیابان را به باب همایون تغییر داد.

تهران نامه

 از سردر الماسيه 
تا باب همايون

این روزهــا وقتی با   
خــودرو از بزرگــراه 
شهیدزین الدین و در 
ادامه شهید همت به ســمت غرب عبور کنی، 100متر بعد 
از بزرگراه امام علی)ع( تابلویی، تو را به ســمت یک میدان 
هدایت می کند؛ میدانــی به نام »هروی«! پــس از انحراف 
به راست و ورود به خیابان شــهید پناهی نیا شما در ابتدا، با 
بورس تعمیرکاران خودرو مواجه خواهید شد و تا به میدان 
هروی برسید در سمت راست شما تا دلتان بخواهد پاساژ ها 
و فروشگاه های مدرن و کافه ها سبز شده. اما وقتی از میدان 
به سمت شمال بروی و از راست وارد خیابان جمالی شوی، 
عمارتی زیبا، تو را سر جای خود میخکوب می کند؛ عمارتی به 
سبک کاخ عفیف آباد شیراز پر از درختان گردو و گلابی و توت 
که بر سر در آن نوشته »گالری برگ«. اما در پس این برگ، 
برگی از تاریخ این محله نهفته است؛ عمارتی به نام عین الدوله 

که تاریخش، تاریخ محله هروی تهران را برملا می کند.

تاريخش

در میان مردم کوچه و بازار دوره قاجــار، برنج و حبوبات 

و چهارپا و در نهایت، ملک و زمین کشــاورزی رد و بدل 
می شد؛ اما در میان درباریان آن دوران، یک یا چند پارچه 
آبادی.محله هروی هم از این دســت آبادی ها بود که 
زمین آن و روســتاییانش میان درباریــان قاجار، هی 
دست به دست شد تا رسید به »عین الدوله«. او هم در 
آن عمارتی باشکوه ســاخت، اما وقتی ورشکست شد 
یکی از شاهزادگان به نام بصیرالدوله هروی روستاهای 
مبارک آباد و حسین آباد و چند دانگ از لویزان را که هنوز 
به تهران اضافه نشده بودند، در سال 1301 شمسی به 
قیمت 83هزارتومان خرید و سنگ بنای محله هروی 
گذاشته شد. عمارت عین الدوله، یادگار همان شاهزاده 
ورشکسته است که به روال قانون جهان عمارتی را که 

برای خودش ساخته بود، گذاشت و رفت که رفت.

آبادانی اش

می گویند که فرزند بصیرالدولــه پس از مرگ پدرش 
برای آبادانی آبادی های پدر تلاش فراوان کرد و چون 
در علم کشاورزی اســتاد دانشگاه بود و صاحب سبک 
و کتاب، نوآوری های فراوانــی در رونق این منطقه به 

خرج داد. مهنــدس علی اکبر هروی حتــی در زمان 
نخست وزیری مصدق در پست های مدیریت کشاورزی 
کشور مسئولیت های مهمی داشت و وقتی در دهه 40 
خورشیدی قرار شد این محله هم به پایتخت اضافه شود 

محله ای باصفا به تهران افزوده شد. 
البته از آن آبادانی ها امروز تنها بوســتان های مصفایی 
مثل بوستان صدف باقی مانده و البته عمارت عین الدوله 
که حالا به یک گالری هنری تبدیل شده. مردم منطقه، 
از همــان روزگار به پاسداشــت مرارت های مهندس 
هروی، نام محله خود را هروی گذاشتند و در گذر زمان 

باز هم آنجا را محله هروی می دانند.

محدوده اش

این روزها 4 بزرگراه محله هروی را احاطه کرده.از شمال 
بزرگراه صدر، از جنوب همت  و امــام علی)ع( و صیاد 
شیرازی از شــرق و غرب. به همین دلیل این محله در 
شمال شرق تهران به سرعت گسترش یافت و خانه های 
آن نونوار شد و جمعیت آن چندبرابر. ایستگاه مترو هم 

دسترسی به این محله را سهل تر کرد.

آبادی هايی که ميان شاهزادگان دست به دست می شد!

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...

ماشين ها که به تهران آمدند 
انسان ها کجا رفتند؟

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

راوی: دهه هاســت کــه تهــران 
شهر ماشین هاســت و نه آدم ها و 
درحالی که پیاده روهــا روزبه روز 
بیشــتر آب می روند، خیابان هــا و بزرگراه هــا فربه تر 
می شوند. هرچه پیاده روها با گذاشــتن استند تبلیغ و 
جولان موتورها و حتی پارک ماشین  ها تنگ تر می شوند، 
بزرگراه ها با سوراخ کردن کوه ها و قاچ کردن محله های 
قدیمی پهن تر می شوند... و حالا جز ماندن لای ماشین ها 
وقتی پیــاده ای و بوی دود گرفتــن و کلافگی ترافیک 
روان فرسا وقتی سواره ای، در آلودگی و دود هم زندگی 
می کنیم. آغاز این ماجرا به تهــران قدیم برمی گردد و 
دودی که نخستین بار مظفرالدین شــاه به حلق تهران 

داد و این شد که...

مظفرالدين شاه: به ما چه، رعيت؟ به عوض تشکر 
از خدمات صادق ما بوده به خصــوص که ... پدر 
ما، آن شاه شهيد، در ســفر به فرنگستان با اين 
ارابه آهنين آشنا شــد، اما نخواستند به کشور 
ورود کند. البته همان  دوربيــن را که مرحمت 
فرمودند و اندرون ما را ريختند به اکسپلور شما 
و به سيبيل ناموس ما می خنديد، کفايت می کند 
و ان شاء الله خدا از قصور او و شما بگذرد... اما ما، 
چشــم مان به آن ارابه پادشاه انگلستان، ادوارد 
هفتم، افتاد و ايشان مرحمت خود را نسبت به ما 
به درجه اعلا رساندند و ما را با آن کنتس بلژيکی، 
کرومن کومتس دو بيلانت، فرستادند دور دور کاخ 
باکينگهام و قدری طنــازی نمودند تا ما مقروض 
گشــته، دو تا اتومبيل کالسکه ای رنو مدل 1900 
خريدی نموده که البتَه يکی پيش کش بود، ولی از 
آنجا که خلق ما را ندارند که تعارف واقعی بنمايند 
که کيلو کيلو پسته به فرنگ می برديم، چشمان 
رنگی شان که البته بسيار زيبا بود ماشاءالله پشت 
يکی از آن ارابه ها ماند و در راه رشــت به قزوين 
خراب گشته و آهن قراضه شد. ان شاءالله عوض 
او را هم خدا و هم سايه خدا که خودمان باشيم، به 
آنها خواهيم داد. الان هم بعد از چند صد سال شما 
ديگر رنو سوار نمی شويد، همه پرايد است، يخه  ما 
را گرفته ايد. ان شاءالله رحمان خدا حسودان را به 
جهنم بفرستد و هيزم شان را بکشد و ذره ای در 

اين کار قصور ننمايد...
راوی: اوووه... چه شــاه نازک نارنجی ای هم هســت... 
بابا رنوســوار! خوبه دینام و باتری نداشت و هندلی بود، 
چراغ های اتولت با اون اتاق عین درشــکه و گلگیرهای 
درشــکه ای بالای چهارچرخ، با کبریت روشن می شد 
جای بوق هم شیپور داشتی. فقط هم راه صاف می رفت 

که تهرون هم راه صاف نداشت.

مظفرالدين شاه: قشــنگ معلوم است که رنو که 
هيچ پرايد هم ولو به قســط گير شما نمی آيد، 
ديده ايم هرچقدر گران تر می شود هول شما برای 
خريدش بيشتر و سايت شرکت ارابه سازی جواب 
اين همه درخواست را نمی دهد و می خوابد... البته 
رعيت را چه به رنو، همان وقــت هم خر دجال، 
گردونه بخــار، گردونه فرنگی و ارابه شــيطان 
می گفتند؛ چون وقت روشــن نمودن زياد صدا 
می داد. انقد پشــت ارابه ما راه افتادند و هياهو 
نمودند که ما فقط بعد از شکار پشت ارابه آهنی 
دراز می کشيديم و شوفر با 10تا سرعت می رفت 
قصر فيروزه... گفتند همين ما را از اتول سواری 
بيزار نمود، اما واقعيت امر اين اســت که کمر ما 
وقتی روی سنگ و کلوخ می رفتيم رگ به رگ شد 

و بادکش های اتابک اعظم هم جواب نداد.
راوی: خب حــالا! همین مونــده تو به مــا بخندی... 

می گفتم...
تهران آن روزها که پر بود از باغ و جیر و جار پرندگان و 
مردم اغلب پیاده این سو و آن سو می رفتند یا با درشکه 
و الاغ، اصلا گمان نمی کرد این ارابه آهنی جوری جای 
خودش را در تهران و بعد کل ایران باز کند که دیگر جای 
مردم نشود. در فصل سرما هم اغلب روزها ناچاریم زیر 

لحافی از آلودگی هوا بمانیم و سر هم بیرون نیاوریم.

مظفرالدين شاه: مگر هنوز عهد بوق شيپوری و 
چراغ اتول کبريتی است و در مملکت با اين همه 
آفتاب که آدم را برشته می کند و کيلو کيلو به شما 
برق می دهد ارابه برقی نيامده که استخوان ما را 

در گور می لرزانی؟

لیلاباقری

روزگار سپری شده باجه و بلیت 
در چنين روزی در سال 1332، قانون فروش بليت در تهران در باجه ها تصويب شد اما حيات فيزيکی هر دو آنها مدت هاست به پايان رسيده است

همه آنهايی که تا همين چند سال پيش با اتوبوس های 
شرکت واحد در شــهر تردد می کردند خوب يادشان 
اســت که به جای کارت بليت های الکترونيکی، بايد از 
باجه های بليت فروشی بليت  کاغذی می خريدند و دست راننده می دادند تا بليت را جلوی 

چشمانشان پاره کند و آنها بتوانند سوار اتوبوس شوند.
امروز ســالگرد آغاز به  کار باجه های بليت فروشــی برای اتوبوس های تهران است. 

سال1332 نخستين باجه های بليت فروشی در تهران راه اندازی شد، اما پيش از آنکه 
بليت های کاغذی در اين باجه ها فروخته شــود از بليت های فلــزی که به آنها ژتون 
می گفتند، استفاده می شد. بليت های فلزی به شکل سکه ضرب می شد و هريک از خطوط 
اتوبوسرانی بليت هايی با طرح و مشــخصات مخصوص به  خود داشت. به عنوان مثال، 
می توان به شرکت اتونادری، تهران ترافيک، اتومولوی نو، اتوعدل، رأفت، اتوشاهپور نو 

و اتوبهارستان اشاره کرد. 

فاطمهعباسی

سال1335 بود که با راه اندازی شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه بلیت کاغذی جای ژتون  را گرفت. نخســتین بلیت کاغذی 
اتوبوس در تهران با بهای 2ریال چاپ شد که بعد از 5سال بهای آن به 
3ریال افزایش یافت و 2سال بعد 5ریالی شد، اما دیگر تغییری نکرد 
تا بعد از انقلاب و در سال1357 که بلیت 10ریالی چاپ شد. بعد از 
آن سیر صعودی خود را طی کرد تا اینکه به حدود 9500ریال رسید. 
سال1389 بود که براساس اعلام شهرداری تهران بلیت های کاغذی 
برچیده شد و باجه های بلیت فروشی هم کم کم از سطح شهر حذف 
شدند. تا مدت زیادی، اتوبوس ها بلیت قبول نمی کردند و به جای 

آن پول نقد می گرفتند. البته تعداد کمی از اتوبوس های شــرکت 
واحد هم وجود داشتند که همان بلیت قدیمی را دریافت می کردند. 
به عنوان مثال به جای یک بلیت، 2 یا 3بلیت به عنوان کرایه قبول 
می کردند. اما با گذشت زمان و ورود تکنولوژی در سیستم حمل ونقل 
عمومی پرداخت کرایه اتوبوس ها تغییرات کلی پیدا کرد. سیستم 
هوشمند کارت بلیت در تعداد محدودی از اتوبوس ها راه اندازی شد 
و چند سال پیش، اتوبوس ها به سیستم هوشمند بلیت الکترونیک 
مجهز شــدند و به نوعی بلیت کاغذی جای خــود را به کارت های 
مستطیل شکلی داد که مبلغ مشخصی شــارژ در آن وجود داشت. 

باجه هایی هم برای شارژ کارت بلیت الکترونیک در نظر گرفته شد تا 
مسافران بتوانند با مبلغ دلخواه خود کارت بلیت را شارژ کنند. با این 
حال این کارت ها فقط مخصوص اتوبوس نیست و برای استفاده از 
مترو هم قابل استفاده است. البته این کارت ها چند سالی است که از 
آن ظاهر مستطیل شکل و بزرگ خود خارج شده اند و به کارت های 
بسیار کوچک با جنس پلاستیک فشرده درآمده اند، کارت بلیت هایی 
که قابلیت نصب در جاکلیدی هم دارند و به راحتی در جیب یا کیف 
جا می شوند. این کارت ها در حال  حاضر مهم ترین ابزار برای پرداخت 

کرایه حمل ونقل عمومی محسوب می شوند.


